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 !؟...محصول زُهد و علم
 .بشریت را نجات داده است کسی که فقط یک نفر را نجات دهد

 تلمود                                                                                                
 

شاید بعضی از خوانندگان عزیز پیام بپرسند چرا مقالات من 
تب نوشته و بچاپ میرسدد و تدازو ویتدی    خیلی نامتناوب و  نامر

چیزی مینویسم سروته آن زیاد بهم ارتباطی ندارد و به اصطلاح 
 یاطی پاتی است؟

جهت اول یعنی نوشتن با عدم تنداوب  . آنان کاملاً حق دارند
گاهی یک نکته یدا  . بخاطر آنست که من نویسندو وایعی نیستم

مغدزم شدرو    ها یک اتفاق معمولی در  یک مقاله و بعضی ویت
بکار میکند و آنقدر میچرخد تا احساس وایعدی درون خدودم را   

 .بشناسم و میل به نوشتن کنم
تازو ویتی شرو  به نوشتن میکنم انوا  و ایسام افکار بددون  
نظم و ترتیب در روانم دَوران میزند؛ از این شاخه به آن شداخه  

بددون  .  پریدو و از یک موضو  به موضدو  دیردر فکدر میکدنم    
شاید گداهی تدا   .  ای بین آنان است نکه خودم بدانم چه رابطهآ

خدود نتیهده گیدری     ه هدای آخرین لحظه ندانم چرونه از نوشدت 
، وایعیات موضو خواهم کرد، خصوصاً که در هنرام نوشتن یک 

مختلفی صورت میریرندد کده گداهی بدر روی آنچده میخدواهم       
 . بنویسم تأثیر میرذارند

ودم در بدارو دعدا ی کده روز    بدین ترتیب است که مایل بد 
 .چیزی بنویسمکیپور در کنیساها خواندو میشود 

ار کیپور تنها روزی است که هر یهودی در هدر گوشده و کند   
، آن روز را به کنیسا میرود، بدرای  دنیا هر چند هم مذهبی نباشد

ای هم که شدو در میان ازدحدام و شدلویی آنهدا بدا      چند لحظه
به آنها که این افراد را بشوخی  خود و خویشتن خلوت میکند تا

بهدز گدو     انسدان . روز جدالبی اسدت  . یهودیان کیپور مینامند
دادن و همخوانی نمازها کاری نددارد کده آنهدم در فرانسده بدا      

کده در آن اسدتفادو    «لترادیسیون»وجود کنیساهای به اصطلاح 
بددین سدان بدرای    .  از میکروفون آزاد نیست، غیر ممکن اسدت 

ها ی از این  فرصتی است تا کمی ترجمه بخش فردی مانند من
 .ا  فکر کنم دعا و نمازها را بخوانم و در بارو

کسانی که بیشتر از من به کنیسا میروند حتماً این یسمت را 
 :بیاد دارند که در آن میخوانیم

 ما از تمام ملتهای دیرر گناهکارتریم»
 ما شرمسارتر از سایر ملل هستیم

 ه وشادی از ما رخت بربست

 یلبهایمان بخاطر گناهانمان بیمارند
 آرمانهایمان ویران و افتخاراتمان از میان رفته اند

اماکن مقدسمان بخاطر رفتار ناشایسته مان با خاک یکسان 
 اند شدو

 تاج سرمان به سرشکستری تبدیل شدو است
زیبا یهای میهنمان بدسدت بیرانردان و نیرویمدان در وجدود     

 «.آنان راو یافته است
* * * 

آری، آنددان سددختی هددای خددود را از گندداو خددود میداننددد و 
خددود شددکن آییندده » ؛ گددو یدیرددران را مسددآول آن نمیداننددد

 !فرمودید یوم برگزیدو؟.  شعار آنان است «شکستن خطاست
چند روز پس از کیپور از مقابل یدک کتدابفرو  عدرب در    
نیس میرذشتم که چشدمم بده کتدابی افتداد کده روی جلدد        

داستان حضدرت موسدی را بدرای مدن شدرح بددو،       »: دنوشته بو
 « .ها و درسهای او معهزو

* * * 
وارد کتابخانه شدم و آنرا خریددم، از روی کنهکداوی آندرا    
خواندم و شاید تعهب کنید اگر برویم این کتداب بدا هردادا ی    
که یهودیان در شب پسح میخوانند هیچرونه تفاوتی نداشدت و  

ی نداشدته باشدد میتواندد از    اگر کسی در آن شب خود  کتداب 
همین کتاب که برای آموز  کودکدان مسدلمان عدرب نوشدته     

اما نمیدانم چرا در این کتداب کده مداجرای    .  شدو استفادو کند
جنبش یهودیان برای آزادی تحت رهبری حضرت موسدی را بدا   
اندد   تمام جز یات آن مطابق با کتاب هرادای یهودیدان نوشدته  

اضدافه  « خضدر برخدورد بدا   »یک بخش اضدافی تحدت عندوان    
ا  برای خوانندگان عزیز پیدام بدی مدورد     اند که ترجمه کردو
 .نیست

 خضر برخورد با 
در راو سفر به سرزمین موعود، حضرت موسی درسها ی نیدز  

یددرت   خضدر میرویندد  .  بدود  خضرآموخت که یکی از آنها از 
موسی بهمراهدی  .  پیش آگاهی از وایعیات و تغییر آنها را داشت

بدراو  او بددنبال  خضر را پیددا کدرد و   « ابراهیم نون»وانی بنام ج
تا تو مدرا بدا   با تو همراو شوم  آیا من میتوانم : به او گفت.  افتاد

 دانش خود راهنما ی کنی؟

 دکتر عزیزاله سلیم پور:  از
 فرانسه -نیس 

 



 _____________________________________________________________________________ پیام________ 

__________________________________________________________________________________________ 

تو چرونه میتوانی آنچه از داندش تدو خدارج    . نه: گفتخضر
اگدر خداوندد بخواهدد،    : است را تحمل کنی؟ موسی جواب داد

اهم بود و از هیچکدام از احکام تو سر فرو نخواهم من شکیبا خو
 .زد

 
یبول کرد بشرط آنکه موسی در مقابل هدر پیشدامدی    خضر

 .هرگز از او سآوالی نکند
آنها براو افتادند تا به یک کشدتی رسدیدند و از سرنشدینان    
کشتی خواستند تا به آنها در کشتی جا ی دهدد تدا بتوانندد بده     

آنرداو  .  رنشینان کشتی یبدول کردندد  س.  همراو آنان سفر کنند
تدو  .  موسی سآوال کدرد . ناگهان ته کشتی را سوراخ کرد خضر

 میخواهی سرنشینان این کشتی را غرق کنی؟
 !به تو  نرفتم حق سآوال از من را نداری؟ -

بدراو  . و موسی پس از پوز  از او خواست تا غضبناک نشود
ر راو بده او  خود ادامه دادند ولدی ناگهدان خضدر جدوانی کده د     
 !برخوردند را بدون هیچ علتی به هلاکت رسانید

چرا این بیرناو را کشتی؟ و خضدر  : موسی وحشت زدو گفت
دیدی باز هم سآوال کردی؟ موسی تقاضای بخشش کرد : گفت
یول میدهم اگر دوبارو این خطا از من سرزد تو میتوانی : و گفت

 !مرا ترک کنی
از سداکنان آن  . رسدیدند  براو خود ادامه دادند تا به شدهری 

تقاضای خوراکی کردند ولی آنان از هر گونه کمک خدودداری  
در راو بازگشت خضر دید که دیوار شهر بزودی ویدران  . کردند

خواهد شد و بلافاصله آنرا مرمّدت کدرد و در مقابدل تعهدب و     
از این پس راو من با تو جدا خواهدد  : سآوال دوبارو موسی گفت
مورد آنچه دیددی تدرا روشدن خدواهم      شد ولی پیش از آن در

 .ساخت
ای بدود کده بدا آن امدرار معدا        اولاً کشتی از آنِ خانوادو

هدا   میکرد و چون من میدانستم که پادشاو یصد غصب تمام کشتی
 . را دارد آنرا سوراخ کردم تا غیر یابل استفادو برای او باشد

که این جوان با گردن شق در مورد آن جوان من میترسیدم 
و فقیر  شدود لدذا او    رنهبرگستاخی باعث شرم پدر و مادر  و

را کشته و از خدا خواستم تا به آنان پسری سدربزیر و مهربدان   
و اما آن دیوار بر روی گنهی سداخته شددو بدود    . عنایت فرماید

که ارث کودکان یتیمی بود که پس از سن بلدو  میبایسدت بده    
 .و من خواست خدا را به انهام رسانیدمآن دسترسی یابند 

* * * 
 برخدی از فکدر   طدرز خواستم در ایدن مدورد کده نمایشدرر     

« مکتوب»دوستان عربم میباشد که هر چه پیش میآید میرویند 
یسم که دوست عزیدزم  و کمتر خود را مسآول میدانند چیزی بنو

دین شدفا را بدسدتم   الد  کتابی از دکتر شها  «ایرج لاعد»آیای 
مثل هر بار که به نوشته های این نویسندو «  .تولدی دیرر»: داد

توانا و دانا برمیخورم، از خود میپرسم چدرا ایندان بایدد از دنیدا     
بروند؟ و ناگاو مینیاتوری کده در اصدفهان زیدور دیدوار سدالن      

ای با  مان بود با شعری از حکیم عمر خیام مانند نوشته پذیرا ی
 .نددب نامر ی در ضمیرم نقش میمرکب 

 زندشیم نیاست که عقل آفر یجام
  زندشیم نیصد بوسه ز مهر بر جب

 فیجام لط نیگر دهر چن کوزه نیا
 زندشیم نیو باز بر زم سازد یم

روانش شاد پدر بزرگوارم که خیّدام را دوسدت میداشدت و    
 .خواند زیبا میرباعیاتش را 

کتابی است کم نظیدر؛ فقدب بدا جمدر آوری     « تولدی دیرر»
یک  ،انتقادی بزرگان و متفکرین در مورد این کتاب های نوشته

 .بوجود آمدو استدیرر جلد کتاب 
.  با این وجود من مایلم تا چندد نکتده در مدورد آن بنویسدم    

های علمی و استدلالهای منطقدی دکتدر    منظور من انتقاد از جنبه
این نویسندو بدزر  در کتداب خدود    .  دین شفا نیستال شها 

تدورات، انهیدل و یدرآن را بدا دلیدل و       تاسعی میکند تا محتوی
 .مورد انتقاد یرار دهدبرهان و استفادو از روشهای علمی 

 دبشدو « تولددی دیردر  »البته اگر ایراد کوچکی در نردار   
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در مدورد   انهیدل  ترجمده از استفادو شها  الدین شفا ،ارا ه داد 
بود اگر از ترجمۀ خود تورات استفادو  است؛ که بهتر می تورات
 .میشد

دین شدفا  الد  اشکال اصلی از نظر من این اسدت کده شدها    
ایمان و اعتقاد را میخواهد با دلیدل و منطدق و برهدان علمدی از     

در حالیکه ایمان بسان عشق و هندر اسدت و از   ! میدان بدر کند
یوانینی که با روان ناخودآگاو ما در رابطه هستند پیروی میکندد  

 :یدحافظ میرو.  و آنرا با منطق کاری نیست
 مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

 کنم آوازِ نِیدر کار چنگ و بربط و 
برای بت پرستی که تا بتُ خود را نبیند به او اعتقادی ندارد، 

اند همانطور کده بدرای یهودیدان و     خداپرستان نادان و مسخرو
اسدت،   مسدیحیت که یکی از اصول « پسرِ خدا»مسلمانان وجود 

 !کفر محسوب میشود
براین از نظر من حقیقدت داشدتن یدا نداشدتن محتویدات      بنا

مهم است تأثیر مثبدت   آنچه. کتابهای مقدس آنقدر مهم نیست
مهدم   .انسانها و کردار و رفتار آندان اسدت   روی برآنها یا منفی 

مهم آنسدت  ! نیست که آیا داستان آدم و حوّا وایعیت دارد یا نه
ا رنگ پوسدت و  که آن انسانها بدانند هیچکدام بخاطر مذهب ی

کیش و مرام بر دیرری ارجحیت ندارند چرا که همۀ آنان زادو 
 .این زوج هستند

 بنی آدم اعضای یکدیگرند

 که در آفرینش ز یک گوهرند
یبل از این که پیشتر بروم، لازم میدانم بدا صدراحت بردویم    
منظور از این نوشته ادعای برتری مذهبی بر مذهب دیرر نیست 

که به یهودی بدودن یدا مسدلمان یدا مسدیحی       ناآگاهانندو فقب 
بودن خود افتخدار میکنندد؛ چدرا کده تقریبداً همده مدا مدذهب         

ایدم را داریدم و چدون ایدن      ای که در آن بددنیا آمددو   خانوادو
 .بودنمیتواند نیز انتخابی نیست باعث افتخار و مباهات 

 گیرم پدر تو بود فاضل
 از فضل پدر ترا چه حاصل؟

از مداجرای  « تولددی دیردر  »بخشی از دین شفا در ال شها 
حضرت یعقوب بدا خداوندد سدخن میرویدد کده در آن       کُشتی
او بیند تا بهدا ی کده از آن پدس     بالای پای یعقوب صدمه می»

اگر از نظر علمدی بخدواهیم در   «  .لنران لنران راو میرفته است
 ! این مورد فکر کنیم البته موضو  عهیب و غریبی بنظر میرسد

انیکه ایمان دارند، این درسدی بدی نظیدر بدرای     ولی برای آن
کودکی که این داستان را میخواند یداد میریدرد   .  زندگی است

.  کدده هددیچ چیددز از یبددل بددرای همیشدده نوشددته نشدددو اسددت  
غیر یابل برگشت برای ابدد مهدر و مدوم     صورتبه « سرنوشت»

انسان برای پیش رفدتن موفقیدت و روشدن کدردن     .  نشدو است
انش برای دیرران حتی با خدای آفرینندو خدود  راههای علم و د

و با یک ربات که توسب سدازندو برنامده    ا. نیز میتواند نزا  کند
خود اوست که مسآول زندگی خود . ریزی شدو است فرق دارد

 .و بهبودی آن است
حکیم عمر خیام گرچه در جستهوی معنی زنددگی وامانددو   

 :میروید
 معلوم نشد که در طربخانه خاک

 ازل بهر چه آراست مرا نقاش
 :در عین حال اضافه میکند

 از دی که گذشت هر چه گوئی خوش نیست
 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

 و یا
 چون عاقبت کار جهان نیستی است

 انگار که نیستی چو هستی خوش باش
* * * 

این افکار در مغزم میچرخیدند کده شدنیدم گیلعداد شدالیب     
سر بردن در زندانهای مخوف حماس، پس از یریب شش سال ب

در مقابل یدک معاملده بریدر و بسدتان آزاد شدد و بده خانده و        
 .خانوادو خود در اسرا یل بازگشت

منهم مثل شما از اینکه کشور اسرا یل برای آزادی فقب یک 
عدلاوو بدر   . نفر فلسطینی را آزاد کرد، تعهب کدردم  7201نفر 

نیان میدانسدتم چدرا کده    اینکه این معامله را توهینی به فلسدطی 
مردمانش میتوانند با خود برویند یک نفر اسدرا یلی بده انددازو    

و مادرانیکده   اندلدم بحدال پددر   .  نفر از ما ارز  دارد 7201
یاتلهای فرزندان خود را چاق و چله و سُر و مُر و گندو آنچندان  

به آندانی فکدر   .  سوخت بینند می مورد استقبال نزدیکانشان می
فرزند یا پدر و مادری را در حملده   ،خواهر یا برادر میکردم که
اند اکندون   ای در کافه روما در اورشلیم از دست دادو وحشیانه
و در مدورد  !  بینند که بسر یاتلین آنها گل و نقدل میریزندد   می

فلسفه این معامله پایاپای فکر میکردم که این جملده از تلمدود   
 :بخاطرم رسید

ات دهد، بشریت را نهات دادو کسی که فقب یک نفر را نه
 .است
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